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 ژدی را آ یا آعاز پایان ت تمثال مده 

 ح نجفی و با صالگفتگ 

 

 انجام شده است.  «مدرسۀ فروردین»با نشریۀ   1402در بهار  رووگوی پیشگفت

 

های قبلی شما، نسبتی که  تا به امروز افتاده و، با توجه به نوشته  1401هایی است که از شهریور  محور این گفتگو اتفاق  •

وجه   تواند شدن صدای فرد به صدای جمع میتبدیل  برقرار کرد. آیا  آنتیگونهتوان بین این خیزش و نمایشنامۀ  می

های قبلی به راه انداخت، با آنتیگونه باشد،  متفاوت با همۀ تجربه ، که خیزشی  امینی  )ژینا(   شدن مهسا اشتراک کشته 

 زنند؟ که صدایش به کل شهر رسید و در برابر کرئون گفت مردم او را صدا می

 

بهبرای جواب  نیاز  این سؤال  به  ما درلّک  ایمقدمه  دادن  پدیده روبهی داریم.  با دو  پدیدهواقع  از یک سو،    و   تاریخی  ایروییم: 

  به  شودمی  و تبدیل  دشوآغاز میگناه  بی  یدختر  باختنبا جان  هک اتفاقی  یط خودمان ـــواسطه با شرادارای پیوند بی  ی وانضمام

آید.  انحای مختلف به سراغمان میه همیشه به ک  کلاسیکاصطلاح  اثر به   ک، یدیگر  ؛ از سویی انقلابیواستبا خ  جمعی  یخیزش

عنوان اثری رویم، بهمی  کلاسیک  یچرا سراغ اثرما چه وقت و  ه  کاست    سؤال  رد اینکعنوان مقدمه طرح  توان بهشاید آنچه می

ی یا  اجتماع  جنبشیک مقیاس  ه اتفاقی باکی  موقع های زمان حال مناسبت دارد.است با خو یعنی اصطلاح »فعلیت« دارد،که به

جنبش   نیازهایی داریم.مبودها و کزش چه برد این جنبش یا خیپیشه برای کشود طرح میمال ، این سؤافتدمی خیزش جمعی

ه آیا برای کاین است    باید طرح کرده  کالی  اندهی جمعی دارد. سؤبه سازم  معمولاً نیازسیاسی  با ماهیت اجتماعی و    یا خیزشی

یا نه؛ آیا این   رجوع کرد کسیها یا بگوییم »تمثال«های کلاچهره و  به آثار توانمی ی اجتماعی جنبش یا خیزش مبودهایکرفع 

به روشن ابعاد مبهمی دارد کمکی میدیدن واقعه رتکار  نه. این سؤال در مواجهۀ ما با آثار  ای که درگیر آنیم و هنوز  کند یا 

میانجی همیشه  ما  که  آثاری  دارد،  مصداق  نیز  از  کلاسیک  آنها،  بردن  صحنه  روی  با  داریم،  آنها  به  رجوع  برای  طریق  هایی 
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دیدن یا مشاهدۀ ابعادی از یک اثر   ترها و چه و چه. آیا یک اتفاق اجتماعی به بهترخواندن، روشنتفسیرهای مختلف در آکادمی

 توانمی  : آیا ببینیم  کند؟ پس هردو وجه سؤال راماند، کمکی می، که بدون آن اتفاق اجتماعی از دیدمان مغفول میکلاسیک

  توان به کمکا این جنبش یا خیزش را میآی  یگری خواند یا بهتر دید و، متقابلاً، د  بش یا خیزش جوردر متن این جنرا    آنتیگونه

آیا    درواقع  و  ندکمی  یکمک مبودهای آن  کبه رفع    جنبش  بهتر دیدن یا خواندن  یا خواند؟ آیا  بهتر دیدآنتیگونه    کلاسیکتمثال  

 آنتیگونه برویم؟  ضرورتی دارد به سراغ تمثال یا فیگور اًاساس

ها،  گیرم. به گفتۀ بنیامین اتفاق می  کمکهور والتر بنیامین در تاریخ فلسفۀ مدرن  مش  به هردو سؤال از استعارۀ  پاسخبرای  

ها  دانیم که این عکسمی  اند. پدیده  کگرفتن )به همان شکل کلاسیکش در اوایل قرن بیستم( از یسک ع   مثل  ،رخدادها   یا بگوییم

هایی سروکار داریم که هنوز داروی ظهورشان را نداریم گفت ما با عکسنیاز به داروی ظهور دارند. بنیامین در مورد رخدادها می

د یک  دانیم فقط بعدها، چند سال، حتی شایبرد. واقعه اتفاق افتاده و میو نیاز داریم به انتظارکشیدن تا اختراع آن. این زمان می

تواند آن را درست  شود اما هنوز نمیشود، درگیرش میتوان آن را دید. آدم با این واقعه مواجه میقرن یا شاید هم زودتر، تازه می

قدر در تاریکخانه صبر کند تا داروی ظهور آن برسد و تازه آن زمان است که متوجه ببیند، مثل عکسی که گرفته ولی باید آن

 ا تجربه کرده. شود این واقعه رمی

.  شودای جمعی تبدیل میطور که شما گفتید، یکدفعه به تجربهرد رخدادی است که، همانباختن یک دختر معصوم کُجان

ه  کادی نبوده  غیرع بینیم حتی پوشش او  تعبیر کنیم، می  را درست  یاتفاق کنیم تا  رجوع می  وضعیت  کهای عینی یبه دادهوقتی  

خردی بی  مثلاً حتی یک اشتباه محاسباتی دانست.  یا  رنامنتظ  باید این اتفاق را  رد وک  شدستیگر داد یابتوان بخاطرش به او گیر  

هایی است که به گفتۀ که معلوم نیست چرا به این دختر گیر داده. بگوییم این اتفاق یکی از همان عکس  در گشت ارشاد فردی  

دیگر، آثار کلاسیک هم چنین ویژگیی دارند که  رش باشیم. از طرف  گیریم و باید منتظر داروی ظهو بنیامین از یک وضعیت می

کند. یکی از معیارهای  شدن نیست و تاریخ است که آنها را کلاسیک میشدن آنها به قصد کلاسیکشأن دیگری هم دارد. تألیف

با یک داروی ظهور اختر انگار  بار خواندنش  اینکه چرا اثری کلاسیک شده این است که با هر  ازنو ظاهر میاع فهم  شود.  شده 
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را باز بخوانیم یا روی    افتیم این متنهر بار به صرافت می  کهاز وضعیت تاریخی خود عکسی گرفت    آنتیگونهبا نوشتن    سوفوکلس

این خصلت را دارد  آنتیگونهچرا شدۀ مخصوص همان دوره. اما هم با داروی ظهور اختراع باید باز ظاهرش کنیم، آن صحنه ببریم

آن مقطع تاریخی است؟ علت آن اختراع پلیس است، یعنی همان    کلاسیکوی ظهور بیش از سایر آثار  نیازش به دار  انگار  هک

مستقیم یونانی،    فرم دموکراسیو به همراه آن  اختراع فرم تراژدی،    با   دولتشهر یا مدینۀ یونانی. این اختراع چندوجهی است.

حاضر، گرفته شده که  یک خاستگاه و نیرویی همیشه   عنوانبههایی که در آتن فشرده شده عکسی از آتن،  و خیلی ابدع  ،فلسفه

کند،  ها نیاز به نوآوری دارند یا اضطرار وضع موجود ایجاب میهای بحرانی که آدمخصوص در لحظههر بار در هر مقطع تاریخی، به

 کند. طلب می با داروی ظهوری تازه ظاهرشدنش را

توان ی سوفوکلس برقرار کرد، ارتباطی دوطرفه. میآنتیگونه توان بین قیام ژینا و  برویم سراغ ارتباطی که می  ا این مقدمهب

در اختیار ما قرار داده تا مجدداً عکسی را ظاهر کنیم که سوفوکلس    ایتازه   ظهور  داروینگاه کرد که    ایواقعه  عنوانبه قیام ژینا به

کمک    به ما   کلاسیکخود آن اثر    ،دیگر  . از طرف ، گرفتهاست  خاستگاه تمدن فعلی   که  وضعیت خود در آغاز تمدن غرب،از  

. بر  رد برای خود من گنگ استکجا شروع  که باید از  کاینافتد.  هایی که الان میاتفاق   برای بازدیدنمنظری پیدا کنیم  کند  می

موقعیتی را    نامید  «تمثال میرحسین»توان  و آنچه می  بش سبز،جنافتاد،     ۸۸سال  ه در  کهایی  اتفاق   ام،شخصی  اساس تجربۀ

مرگ    انگار در فاصلۀ دو مرگ، هکای چهره د،کر، انگار موقعیت آنتیگونه را احضار میبه تصور من در آن سال ،هکرد  کتعریف می

  فاصل  حد   را  توان آنه میکایستاده بود  حد فاصلی    قطع تاریخی دردر آن م  ، قرار گرفته و میرحسیننمادین و مرگ واقعی

« مناسب موقعیت او در آن سال است چون پای چیزی ایستاده بود مقابلِ طرفی  لجاجتتعبیر ».  لجاجت و سماجت سیاسی نامید 

بکار  ید از مجرای قانون حرکت کنیم. او گیر داده بود که صدای مردم است، بخشی از مردم، بخشی از مردمی که طلگفت باکه می

  زد، د شویم و بررسی کنیم... حرف جالبی هم میاجازه بده از مجرای قانون وار  گفت بودند یا هر نام دیگری. طرف مقابل می

توان چیز را نمی هیچدوازده میلیون نفر است. این را اگر قبول کنی دیگر  که سر دهدو میلیون نفر  سر یکینه  گفت اختلاف  می

رفت  ت بود که اگر پیش میگفت و خودش نمایندۀ شکلی از لجاجتنازل قانون اساسی میاز اجرای بی  نگه داشت. میرحسین
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توانست با میرحسین کاری کند جز اینکه او را حصر بل نمیطرف مقا  شد. قانون اساسی عوض می  د و باید پاشیفرو می  هرچه بود

شد گفت او دقیقاً در موقعیت آنتیگونه قرار گرفته، جایی ایستاده که دیگر شهروند نیست و در زندان هم  کند و در آن لحظه می

. محاسبۀ سیستم با میرحسین جا بماند تا تمام شودقدر آندر دخمه است، قرار نیست خونش ریخته شود و باید آندقیقاً  نیست،  

هم این بود که او بالاخره پیر خواهد شد، ارتباطش را با واقعیت از دست خواهد داد، حتی شاید به مرگ فیزیکی بمیرد، و زمان  

دهد این است  آنچه برداشت من بود و فکر کنم بررسی تاریخ بعد از حصر او هم نشان می  لحاظ نمادین مرده است.که بگذرد به

انتخابات می  چهار سال بعد، وقتی بخش زیادی از جمعیتِ حتی معترضکه   لحاظ  میرحسین به شود، یعنی  باز وارد سازوکار 

او رهبر جنبشی است که دیگر وجود خارجی ندارد. با گذر زمان آن لجاجت به سماجت نزدیک شده بود و    نمادین مرده است.

 ترکرد به روشنکمک میدر آن موقعیت    آنتیگونه د. به گمان من، بازخوانی  کرای پیدا میچهرۀ سمج آن وضعیت خصلت آنتیگونه 

گذاشتن روی وجوهی از جنبش سبز و نسبت آن با رهبرش که در غیر این صورت، اگر  دیدن جایگاه میرحسین یا، شاید، انگشت

داروی ظهور جدیدی   کند وکمک می  آنتیگونهجا بازخوانیِ  آن  ردمکر میکماند. فشد، مغفول میبه اثری کلاسیک رجوع نمی 

ای  وی ظهور تازهآیا قیام ژینا داربرویم برای خودم سؤال است.  آنتیگونهچگونه به سراغ  الانه کاین. داریم آنتیگونه برای خواندن

ه  کهایی رفت سوی قرائت به رد یا حتی ک ن را باید دوباره خواند یا اجرامت دهد؟ آیا اینبرای ظاهرکردن تصویر آنتیگونه به ما می

،  نیمکآنتیگونه نگاه می  ه به ماجرایکنیم: الان  کسؤال را اینگونه مطرح    ؟باشدخود آنتیگونه    آنتیگونهمتن    دراصلی    در آنها مسئلۀ

گاهی آدم    قدر متفاوت با جهان ما کهه آندر جهانی نوشته شد آنتیگونهه کرد کباید یادآوری ای انقلابی است؟  او واقعاً چهره آیا

. وقتی  ه بودردک  ،پدر آنتیگونه  ،ه فروید با ادیپوسکاری است  ک  جواب اولیه  توان این متن را خواند.کند اصلاً چگونه میفکر می

 وقتی آن ند و اتفاقاً کپیدا میل گرفته  کشی که در آن  چیزی مازاد بر وضعیت تاریخی  دشویک تمثال میتبدیل به  آنتیگونه  

  کجا و یونانی  دولتشهرهای شویماوت ماهوی دارد متوجه میلی تفجهان اص  ه باکگیرد در جهان دیگری قرار می  کتر تراژیکاراک

اش کنده  وضعیت تاریخی از ترکاراک کجا. دقیقاً وقتی آن  ه ما درگیرشانیمکی های تاریخیوضعیتها یا راسیکها یا دموجمهوری 

میل    کوفاداری به ی  تمثال مقاومت، لجاجت، سماجت،ـــشوده تمثال میتبدیل ب  دریگشود و در چارچوب جدید قرار میمی
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سعی کنیم ظهور   شود؟چه چیزی می  ۀد یننما  منیکن قیام ژینا نگاه  و چه و چه. اگر، به قول شما، به آنتیگونه در مت  نامعقول

پدیدارشناسی  چه در    روایت هگل است  آنتیگونه  ها ازروایت ترین  ی از قویکی  دانیمدر این چارچوب ببینیم. میمجدد متن را  

، این تقابل ساختاری  ردهک ه متن آنتیگونه را تعریف  کتنشی    تقابل یا   یا  این ستیز  ،. به گفتۀ هگل شناسیهای زیبا درس چه در    روح

است،   particularityلی از  کبین ش  ، به اصطلاح فلسفی  پلیس آتن هم به آن نگاه کرد(،توان مستقل از  )که به این لحاظ می

ارزش خانوادگی    یعنی یا  یا  هک)جزئیت  ارزش خدایان است  آنتیگونه  او پشتوانه   ی برادر-یپیوند خواهر  از نظر  از نظر  اش  که 

به  کلیتی  ک،  universalityمقابل    های آسمانی است(،قانون های زمینی یا مدنی. در  قانون  ردد،گدولتشهر برمیهای  قانون ه 

خواهد  یک طرف می.  ی دولتشهرلّکبه ارزش  و طرف دیگر    چسبیده  ارزش خانوادگی   طرف به  کرئون یکتنش بین آنتیگونه و  

گوید این  میطرف دیگر    پرد و مناسک تدفین را به جا آورد و ای را باید به خاک ساک بسپارد چراکه هر مردهبرادرش را به خ

  صدای مردم است. این  آنتیگونه  است؛  ب جالند  جایکه مردم  ک رد. اینسپ  شک اید به خامرده خائن است، با دولتشهر جنگیده و نب

دردند،  آنتیگونه همدل و هم  گوید مردم با می  ه به پدرشک  اوست  شنویم. آنتیگونه است، میکه عاشق  رئون  کپسر    ن، را از زبان هایمُ

خاطر مردم،  نه به  خواهد برادرش را به خاک بسپاردمی  آنتیگونهه. این میل نامعقول است.  دیچسبه به میل شخصی خود  ککسی  

تر . اما چرا آنتیگونه جذاب قاعدتاً حق با کرئون استدر این تنش    خاطر قانون خدایان.بلکه به  universalشهر یا یک ارزش  

خاطر شهر، و نه نفع شخصی، است که  کنندۀ نظم شهر است و بهه تأمینکند کمقاومت می یز قدرت کبرابر مردر آنتیگونه  است؟

رئون بگذارید. او باید چه تصمیمی بگیرد؟ چون کسی که به شهر  کگوید نباید برادر او را به خاک سپرد. خودتان را جای  می

یا    ها را بیرون شهر خوراک پرنده  خیانت کرده برادر آنتیگونه است باید به خاکسپاری او تن بدهد یا طرف شهر را بگیرد و او

پای   است که  رئونکو  شخصی چسبیده    دلبستگی یا تعلق خاطر  یا  های خانوادگیدر این تقابل آنتیگونه به ارزش کند.    لاشخورها

ت  این اس   « است.مردم»  ت و چیز گنگی به اسمباید گفت این تقابل بین ملّ  ،اش کنیماگر بخواهیم امروزی   ایستاده.  یکلّ  ارزشی

این دو    قابل ت و دولت ایستاده. مجا ایستاده. او دقیقاً مقابل ملّکاید ببینیم آنتیگونه واقعاً  ب کند.  که داستان را قدری مبهم می

  میل بیمارگون شخصی   کی ،  بینیملس میکه در آنتیگونۀ نمایشنامۀ سوفوکطور  این آنتیگونه، آن  توان از چه چیزی حرف زد؟می
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این را چگونه    . شودنمی  ادغام  دولتی های  ار کدر سازو  ت نیست وه مساوی ملّکند  کگی  باید بخشی از مردم را نمایند  ه کندارد بل

 رد؟ کتوان تعریف می

را باز نوشته. بخش زیادی از این کتاب همان نمایشنامۀ    آنتیگونه  نمایشنامۀ  سه زندگی آنتیگونه  تابکدر    کاسلاوی ژیژ

متن موجود ، یعنی آنچه در  شوددعوا می  رئون برندۀکاما ژیژک برای آن سه پایان تصور کرده. در گزینۀ اول    لس استکسوفو

اندازه  کیبه  لحاظ اخلاقیبه   طرفین دعوا  کموقعیت تراژی  گوییم. یادمان نرود که به گفتۀ هگل درمی  آنتیگونهآمده و به آن تراژدی  

ه بتوان به هردو طرف کشود  می  کتراژی  شرطیبه  موقعیت.  ت است دیدن وضعییه وسکارند و خطایشان یک محقند. هر دو خطا

با    اندازه هماننیم باید بهکرا لمس    کاگر بخواهیم موقعیت تراژی  اما نیم  کبا آنتیگونه همدلی می  ما معمولاً   . اندازه حق دادکیبه

قربانی، کشش عاطفی ما به سمت آنتیگونه است و درنتیجه    و آنتیگونه  رئون در رأس قدرت استکهمدلی کنیم. چون  رئون  ک

شدن و حصر آنتیگونه است و معنای محکومود و این بهشمیرئون برنده  کموجود  در روایت    کنیم.موقعیت تراژیک را لمس نمی

نیم چون این نمایشنامه تراژدی است کنمی آنچه معمولاً تخیل  ـــآنتیگونه برنده شود  نیمکمیفرض    اش. در قرائت دومخودکشی

شود و عظمت او هم در  خورد یا نابود میایستد که شکست میهامارتیا یا شور خودش می  یا جا پای میلو قهرمان تراژدی تا آن

ژیژ  ، ولی همین نابودی است.   ن برای  تدفی  کمناس  کوتاه بیاید و رئون  ک  تصور کنیم آنتیگونه برنده شود، یعنی   اگر  ،کاز نظر 

شوند که او خائن است و پاشد. شهروندان یکدفعه متوجه میشهر از هم می  اکلس انجام شود،اته هم مثل برادرش    سکپولونی

به آتش    کل تبس  رئون مقابل آنتیگونه کوتاه بیاید، اگر ککندفضایی که ژیژک تصور میبنا به  کشند.  کرئون و درباریان را می

اند. در روایت ژیژک آنتیگونه در آخر توانند، مانند هایمُن، بگویند مردم طرفدار آنتیگونه روایت میشود. منتقدان این  کشیده می

ها در شهری که به آتش کشیده  ویرانهمیان  گوید برایش فقط عشق مهم است، عشقی نامعقول به برادرش. او  ماند و میتنها می

این حاصل کار خود اوست. حاصل این پیروزی نابودی پلیس است.  که  باید به آنتیگونه گفت    ، زند. به گفتۀ ژیژکشده قدم می

و    شود مگر هردو طرف نابودمیاین تنش رفع ن  ـ ـل  روایت هگ  ــ  نویسد. در روایت تراژیکژیژک در ادامه از روایت سومی می

چیز شود و اتفاقاً در انتهای نمایشنامۀ سوفوکلس همهربانی میشان شوند. در روایت بالفعل موجود آنتیگونه قنگری قربانیِ یکسویه
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توانیم  دانیم اما میکه از فرجام او چیزی نمی  ، موقعیت دربار، یا حتی ایسمنهرود: همسر و پسر کرئونسمت آنتروپی و زوال میبه

ت دیوانه شود یا که باید ازنو نیروهایی  چیز نابود شده و کرئون تنها مانده و او هم ممکن اسحدس بزنیم. در فضای دربار همه

شخص حاکم و  بین  در دعوای  که    توان فرض کرد تصور کرد، می  ۸۸چنین فضایی را در سال    توانبرای خود جمع کند. می

را صادق   مکاطرافیان حا  ،میرحسین آرمانمیرحسین  به  فرد  انقلاب بدانند ترین  به  های  به  نمادین، نزدیک  معنایو،  فرد  ترین 

کم. ولی فرض کنیم که کرئون مقابل آنتیگونه تمکین کند و، بنا به روایت هایمُن، همه خوشحال شوند و بخواهند دولتشهر را حا

کنند مرکز قدرت دیگر اقتدار  در این صورت جماعت فکر می  ،کند. از نظر اوازنو بسازند. ژیژک این روایتِ خوشبینانه را رد می

موقعی    کژیژ  روایت سومِ(. در  revolution( نه انقلاب )revoltشود شورش )کشانند. این میمی  چیز را به نابودیندارد و همه

نید  کتوانید تخیل  می.  همسرایانند  از نظر او  هکند  کمداخله    یسوم  رسد باید نیرویون به اوج خود میرئکدعوای آنتیگونه و    که

. این نیروی سوم نظم دیگری را کندمیکه صحنه را اشغال   است  آوازانرئون گروه همکدعوای قدرت بین آنتیگونه و  ه در اوج  ک

شود. گروه همسرایان باید تبس را  کند و در این دعوا نه صدای آنتیگونه نه صدای کرئون بلکه صدای جمعیِ مردم میتخیل می

گرایی آنتیگونه  زئیباید نظمی نو برقرار کنند نه به ج  ؛قانون اساسی نو برای آن بنویسند  ازنو بسازند و، اگر به زبان امروزی بگوییم،

ار کرئونی به انقلاب ای و اقتداین یعنی گذار از شورش آنتیگونه   ،گراییِ دولتی کرئون. و این مخاطره است. از نظر ژیژکینه به کلّ

کند هم آنتیگونه را که در خود گذارد و مرکز قدرت را سرنگون میمیسان انقلاب مردمی هم کرئون را پشت سر  مردمی. بدین

 کنید. ید از آنتیگونه هم عبور میدستگاه قدرت است و مقابل کانون قدرت ایستاده. این دعوا را که فیصله بده

  ۸۸ن در سال  به نظر من احضارشدن آنتیگونه مربوط به موقعیت میرحسی   این حالت سوم را تخیل کرد یا نه؟  شودآیا می

آنچه اتفاق افتاده این است که دقیقاً کار آنتیگونه در آن دخمه تمام شده. میرحسین تا وقتی میرحسین   1401بود. از آن سال تا  

خرداد در خیابان    2۵ای نوستالژیک از سه میلیون نفر که در  یک اسم یا خاطره  عنوانبهبود که جنبش سبز وجود داشت، نه  

شدن جنبش سبز. جنبش سبز ه بعد از آن چند انتخابات در جمهوری اسلامی برگذار شده و این یعنی تمامدانیم کبودند. می

ما   ۸۸جنبش سبز و سال   بعد ازاش، بود. بخش نظام جمهوری اسلامی، یعنی بخش جمهوریترین سازوکار مشروعیتعلیه مهم
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سرای  دانم در بین سه تراژدی گویم اما تا جایی که میم کامل نمینیاز به تمثالی جدید داریم نه تمثال آنتیگونه. این را با عل

های  در موقعیتدید  باید .آمده و ترا، آنتیگونه،کالبزرگ آتن، آیسخولوس، سوفوکلس، و ائوریپیدس، سه چهرۀ مؤنث مهم داریم: 

ل فرهنگ یونانی،  کآ با  نسبت مده  و   ،برادرش  نسبت آنتیگونه با پدر و   خصوص مادرش، با پدر و بهترا  کبا توجه به نسبت ال  ،مختلف

ای که ما با نام پدر داریم. تمثال  دهندۀ رابطه نشان  نث ادیپوس است و مؤ  ترا قرینۀکشود. الها احضار میاز این چهره  کیدامک

هست. این    کند که فقط دختر پدرش، ادیپوس، نیست بلکه خواهر او هم آنتیگونه در فرهنگ یونانی این معضل را ایجاد می

  ه ک است    آسوم مده  ای انقلابی متعلق به نسل پدران که در کنار نسل جوان بود. چهرۀبود: چهره    ۸۸موقعیت میرحسین در سال  

نم الان  ک: کشتن فرزندان خودش. تصور میگیردمعنی میبی  ی انتقامآید و  شود و از بیرون فرهنگ یونانی میشیفتۀ یاسون می

اول بگوییم. چون انقلاب    مؤنث  از دو تمثال  توانیمنمی  راحتیبه  دیگر  آییممی  1401-2بعد  و    ۸۸ه سال  ب  ۵۷ه داریم از سال  ک

طور کامل  هگیرند و بعد بزنانی مقابل وجه ارتجاعی انقلاب اسلامی قرار می  ۵۷اسفند    1۷  با حذف تمثال زن اتفاق افتاده. در  ۵۷

ید. در سال  اجا در وجه الکترایی جنبششوند. در اینروند و به فراموشی سپرده میشکل تاریخی به محاق میشوند و بهحذف می

الان که به تاریخ ایران نگاه    آ بود نه آنتیگونه.همد   لباید منتظر احضار تمثا  1401شود و در سال  تمثال آنتیگونه احضار می  ۸۸

در فضای حصر شکل گرفته کارش   ۸۸ای که در سال  پرسیم باید کدام تمثال را احضار کرد، باید گفت آنتیگونهکنیم و میمی

ای نیست. دقت  کند این یعنی دیگر دعوا آنتیگونه پرسی میصحبت از همه   1401تمام شده. موقعی که میرحسین در اواخر سال  

یکی خود   دار است.کم سه چهرۀ شاخص داریم که وضعیت نمادینشان معنیگویند. دستپرسی میچه کسانی از همه  که   کنید

تواند این را در مقام رهبر جنبش سبز بگوید. او مادامی رهبر جنبش سبز گوید نمیپرسی میمیرحسین است. وقتی او از همه

کند. این تنش  قانون اساسی صحبت می  ۵۷و اصل    2۷داشته. او کسی است که از تنش بین اصل    ایبوده که موقعیت آنتیگونه

گوید یکی از کسانی است که باید به خیابان بیاید و کنار مردم  پرسی می. وقتی او از همه1401است نه سال  ۸۸مربوط به سال 

خورده یا، از دید هوادارنش،  شکست  ــ ت حکوم  اصطلاحِبه ــ  باشد و در این صورت دیگر نامش میرحسین موسوی نیست یا نامزدِ 

ایِ گوید. موقعیت او پارودیِ موقعیت آنتیگونه پرسی میدیده یا هر چیز دیگر. نفر دوم حسن روحانی است که او هم از همهخیانت
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جمهور گوید یعنی این نظام با همان نظم قبلی ادامه دهد و او، که رئیسپرسی میاست. وقتی او از همه  ۸۸میرحسین در سال  

شود، دوباره کشور یا نظام را به مدار اعتدال برگرداند. چهرۀ سوم که خیلی زودتر از دو چهرۀ    اتواند باز کاندیدقبلی بوده و می

شدۀ  پرسی اشاره کرد دقیقاً در جایگاه یکی از صداهای حذفوقتی او به همه پرسی یاد کرد مولوی عبدالحمید است.قبل از همه

تا از    آوریم که آخرین تقلاهای سیستم باشندگرفته بود. اگر میرحسین و حسن روحانی را در فازی در نظر  این سیستم قرار  

دو نفر قبل حرفی از نظارت   پرسی یعنی کار جمهوری اسلامی تمام است. درون درست شود، در گفتار مولوی عبدالحمید همه

سیستم است هم کاملاً بیرون از آن. او با اعلام این نظر دقیقاً بیرون    هم داخل  المللی نزده بودند. مولوی عبدالحمیدیروهای بینن

ای باشد، موقعیت مولوی آنتیگونه  ۸۸گیرد اما هنوز امام جمعۀ زاهدان است. اگر موقعیت میرحسین در سال  از سیستم قرار می

و    ،بودن، لهجه، فیگورهایخاطر سنّ که بهآیی در نظر گرفت. او چگونه وارد این سیستم شده؟ کسی است  عبدالحمید را باید مده

  (تمدن یونان)  دایرۀ تمدن غربیاز  کُلخیس، از قفقاز، جایی بیرون    آ ازطور که مده، همانآمده  اش انگار از بیرونماندگیحتی عقب

مهار سیستان و    مانده است که برایقدر مرتجع و عقبکردند آن ای غیرخودی بوده که فکر میآمده. عبدالحمید از اول چهره

قرار است از این فضا بیرون برود. از منظر این سیستم، او آدمی  که  گیرد می  کسی را موضعخورد. اما عملاً چستان به درد میبلو

گفتند انگار یادتان رفته او  کرد میآید. تا مدتی هم هرچه صحبت انقلابی مینمی زند که بهش هایی میوفرنیک، حرفاست شیز

تر است. اما هرچه جلوتر تجعچند درجه مرهم  از خود مقامات جمهوری اسلامی  ها چه گفته، طرفدار طالبان بوده و  ربارۀ زند

من   تواند در این سیستم شکل بگیرد.است که می  ایترین چهره بیگانه و مرتجع انقلابی  و  انگار این چهرۀ غیرخودی  رویممی

ای ارتجاعی است. هنوز چهره ، کنیمبه تمثال او نگاه می  ،از منظر قیام ژینا، 1401-2موقعی که در سال  کنم آنتیگونه،تصور می

شکل  ن موسوی به توان از دعوایی در درون آن درست کرد یا از آن فراتر رفت. این را میرحسی کند این سیستم را میفکر می

آنتیگونه    نم قیام ژیناکر میکند. فکآیی رفتار میهمدگویند اما چهرۀ سوم  شکل پارودیک یا مضحک میاصیل و حسن روحانی به

شکستن درهم  برای  جا تراژدیسیم و در اینپیدیورئا  س که در فازلکسوفو  نه در فاز  دیگر  ما  و  گذاردمیهم پشت سر    رئون را باکو  

برحقند    ــ مستقل از همدیگر ــ  خیر، دو موضع که از نظر اخلاقی   تراژدی یعنی دو تراژدی است. در فرمول هگل    چارچوب خودِ
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این جهان را   لّد و ککنتراژدیی است که در جهان تراژدی یونانی مثل دینامیت رفتار می  آمده بودن است.  و گناهشان یکسویه

اش فکر  گیرد، اینکه به نفع شخصیقرار می در دوراهی تراژدی این است کهویژگی قهرمان    .یی ضد تراژدیتراژد  کند، منهدم می

کند یا به آرمانی قومی. این موقعیت آگاممنونی است. آگاممنون باید تصمیم بگیرد که ایفیگنیا، دخترش، را قربانی کند یا آرمان  

ه  کاز مردی  یریگمانتقابرای آ مدهگذرد. اش میاش را. این موقعیت تراژیک است و قهرمان تراژدی معمولاً از نفع شخصیقومی

  و ا . زندقول میعاری نامکدست به  ، چون ایمان است اژدی که شوالیۀقهرمان ترنه   او شد. کرده فرزندان خود را میکو خیانت به ا

اگر  برد متلاشی کند.  خواهد منطق اخلاقیی را که در آن به سر میمی  . گیردری را نیز از خود میموقعیت ماد  با کشتن فرزندانش 

ها را ممکن کرده متلاشی  های قبلی را کنار بگذاریم، چون جهانی که آن تراژدی باید همۀ تراژدیتراژدی بپذیریم    عنوانبه را    آمده 

های دیگر ممکن بوده. این موقعیتی است که  معنی انفجار جهانی است که در آن تراژدیبه  آ مده ظهور یا تحقق تراژدی    شده. 

اتفاق تمام جنبش   نسبت به  درقیام ژینا    نیزو    جمهوری اسلامی ایجاد کردهمولوی عبدالحمید در   در ساختار    قبلی  هایها و 

 جمهوری اسلامی.

 

آ چه چیز را فدا کند. مولوی عبدالحمید در نسبت با مدهآ در حرکتی غیرمعقول فرزندان خود را قربانی میگفتید مده •

 کند؟ می

 

آ دعوای بین مرکز قدرت و  . دعوای بین یاسون و مدهتیلحمید یعنی جامعۀ بلوچستان سنّشکل نمادین، فرزندان مولوی عبدابه

ها او را مشابه تمثال  بودنش... همۀ اینیبودنش، سنّبودنش، بیرونیتوجه است: غیرخودی   جایگاه او جالب  مولوی عبدالحمید است.

ها انتخاب کند که بتواند به آنها اعتماد کند. در این لحظۀ گسست اگر هایی را برای حاشیه کند. مرکز قدرت باید چهرهآ میمده

د. اگر این نظام  کسی به نام مولوی عبدالحمید وجود داشته باشنباید  برد تحقق یابد دیگر  مسیری که مولوی عبدالحمید پیش می

از قهرمان  کشد و اگر وضعیت عوض شود خودش را. این شکل ویژهشکل نمادین، میبرقرار بماند او دارد فرزندانش را، به ای 
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کیشوت که دانم. موقعیتی دارد مانند دنتراژدی است و برای همین من همچو کسی را نه قهرمان تراژدی که شوالیۀ ایمان می

برد. به همین جهت یا  رود، دارد خودش را از بین میهای بادی میدورۀ مدرن است. او دارد به جنگ آسیاب اولین شوالیۀ ایمان

 خیلی مضحک است یا خیلی باشکوه.

ایم.  این دو را برعکس خوانده  نداستاشاید    که  گویدمیکافکا در متنی خیلی کوتاه دربارۀ دن کیشوت و سانچو پانزا  

های او را ما،  ایم. حرف. درواقع ما مولوی عبدالحمید را به وجود آوردهکه سانچو پانزا را تسخیر کرده  هشاید دن کیشوت جنی بود

های شاخص و صدادار درون  کدام از چهره. هیچگویدکس توقعش را ندارد میای که هیچو او دارد در حاشیه   بگوییمدر مرکز، باید  

زنند و مولوی عبدالحمید پرسی و چه و چه حرف نمیها، آزادی زنان، همهاییهای رسمی از حقوق بهجمهوری اسلامی در تریبون 

ها نباید زد. ما سانچو پانزاهایی هستیم که دن کیشوتمان مولوی عبدالحمید است. زند که پشت تریبون هایی میهر جمعه حرف

تراژیک قهرمان  موقعیت  که  ایستاده  جایی  درست  به   او  میرا  ایمان  یک  .بردسمت شوالیۀ  از  دقیقاً  ایمان  شوالیۀ  سو  دوراهیِ 

 کند. داربودن و، از سوی دیگر، جهشی ایمانی است که نظمی نو درست میبودن، خندهشدن، مضحکمسخره 

پرسیدمی و  برگشت  آنتیگونه  به  به  که  توان  نه  دارد.  انقلابی  او خصلت  ایجابی درخواستش، که  چرا  محتوای  لحاظ 

ارتجاعی هم هستیکبه )معنا  ویرانگر  آنتیگونه  میل  ماهیت  بلکه چون   ،destructive  کار تنها  لکان،  روایت  به  بنا  است.   )

آنتیگونه وفاداری به میلش است، میلی که به حکم ماهیتش ویرانگر است و این همان سناریوی دوم ژیژک است. اگر میل او  

کند، چون پای میلش ایستاده. اگر  ندۀ خودش را نابود میپاشد. اما آنتیگونه درواقع دارد آیدولتشهر از هم می  محقق شود کلّ

ای میرد. اگر میل او محقق شود آیندهشود و میکند یا پیر میجا یا خودکشی میرود و در آنکرئون جلوِ او بایستد او به دخمه می

نه این نه  و از »  آید همسرایان میگروه شود،  های بدیل میدر شق سوم تمثال آیندهاو  شود.  ندارد، چون شهر به آتش کشیده می

اصطلاح ساختارشکن دادند.  ای شعارهای بهبیفتد، زمانی که عده  ۸۸. این اتفاقی است که شاید قرار بود در عاشورای  گوید« میآن

ه ها کسانی بودند کسبزی جنبشاند و این یعنی همچنان در نظر او و« به خیابان آمدهجمیرحسین بیانه داده بود که مردم »خدا

ای از آن واقعاً به آتش کشیده شده بود  وغریبی داشت، تکهشهر فضای عجیب ند. در عاشوراکرددر گفتار میرحسینی فعالیت می
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ت« دنبال کار خود بود. آنتیگونه درواقع کرد ولی بقیۀ جاها زندگی عادی جریان داشت و »ملّچیز داشت سقوط می و انگار همه

ای هیستریایی است.  بنا به تفسیر النکا زوپانچیچ، آنتیگونه سوژه   شود.صورت امکان هم ظاهر میدهد اما بهآینده خاتمه می  کلّ  به

روی و  پوسیدن  در حال  پیکر  بدل میزمیناو  را  پولونیکس  تمامماندۀ  آینۀ  به  پوسیده.  کند  تبس  آنچه داخل دولتشهر  نمای 

در حال   شنوم. جسمِگفته بود چیزی در دانمارک پوسیده و بوی گندش را میخورد که  یوند میگونه به هملت پ آنتیگونه این 

کند. بدن برادر او که با برادر دیگرش جنگیده و کشته شده چیزی بیرون  پوسیدن پولونیکس در سوژگیِ آنتیگونه ظهور پیدا می

ی نمادین دفن کند. میرحسین که پای رأی مردم ایستاده بود  خواهد آن را در مناسکاز دولتشهر نیست و آنتیگونه ناخودآگاه می

خواستند خواست بوی پوسیدگی را بشنویم. وقتی حصرش کردند میگفت چیزی داخل جمهوری اسلامی پوسیده و میدرواقع می

قدر غیرمنتظره بیرون ن اینبه صورت قیام بیرون بزند. برای همی  1401ماند تا در سال  قدر میجلوِ این بو را بگیرند اما این بو آن

بار اما باید  محاسبات غلط سیستم. این  بر اثرهم داشتیم اما یا اقتصادی بودند یا    ۹۸و    ۹۶های  هایی در سالزند. ما شورش می

ای  ههای تراژیک بسازد. دیگر فصل تراژدیتواند موقعیتکند که میای که ساختاری را منفجر میآیی شکل بگیرد، سوژهسوژۀ مده

 آهاست. جمهوری اسلامی به سر رسیده؛ فصل مده

بار در قرن خیلی جدی اولین  شکلاین مسیر را به   ،البته راه دیگری برای ظهور تمثال آنتیگونه داریم. به گفتۀ ژیژک

ترین آنها آنتیگونۀ ژان های انقلابی داریم و معروفباز کرد. در قرن بیستم آنتیگونه   یا این یا آنسورن کیرکگور در کتاب    1۹

سی است مرتبط با  جا مقابلۀ آنتیگونه و کرئون مقابلۀ کآنوی است که پیوند خورده به فرانسۀ معاصر و جنبش مقاومت. در این

چسبیدن به نهضت مقاومت یا  کند: دوراهیِ  مکاری میها هرژیم ویشی که برای حفظ فرانسه دارد با ناتسی  نهضت مقاومت با 

. آنتیگونۀ ژان آنوی در فرانسه سروصدا هم کرد و تمثالی انقلابی بود. ژیژک شق سوم، و اشغالگران  نشاندهرژیم دست  با  سازش

در آن   که وجود دارد کهفصلی معر  یا این یا آنداند که کیرکگور برای او باز کرده. در کتاب  یعنی گروه همسرایان، را مسیری می

امر تراژیک به مفهوم مدرن را با امر تراژیک به مفهوم کلاسیک مقایسه    نویسدکه جستارهای زیباشناختی می  آآقایی به اسم  

کند: ادیپوس ابوالهول را کشته، تبس را رهانیده، درضمن ها را مرور میکند. همۀ اتفاق مدرن را تصور می  ایآنتیگونه  اوکند.  می
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شد گفت میرحسین همۀ این کارها را  می  ۸۸رش را کشته و با مادرش ازدواج کرده و آنتیگونه میوۀ این ازدواج است. در سال  پد

معنا مردم را در آن فاصله رهانید.  یککرده. او معمای جمهوری اسلامی، تنشی که بین جمهوریت و اسلامیت بود، را حل کرد و به

چیز همان است که بود و، با این حال،  گوید در روایتش همهکند و میلاسیک از آنتیگونه جدا میکیرکگور راه خود را از روایت ک

دانند ادیپوس ابوالهول را کشته و تبس را آزاد کرده و همۀ اهالی تبس ادیپوس  گوید همه میچیز متفاوت است. چگونه؟ میهمه

ازدواج    ،است  زن شاه مردهصرفاً  از دید اهالی تبس  با یوکاستا، که  س  ادیپووانگهی  کنند.  می  لکنند و از او استقبا را ستایش می

ماند و هیچ سوءظنی داستان مخوفِ کشتن  از چشم خلق پنهان می  با چهار فرزند دارد. باقی ماجرا  باریو زندگی سعادت  کرده

داند: آنتیگونه. اینکه آنتیگونه  نفر میکند. این قضیه را فقط یک  پدر و ازدواج با مادر را به درون جهان فعلیتِ تبس وارد نمی

دهد.  شود. کیرکگور به همین قضیه گیر میچگونه به این حقیقت پی برده دخلی به مصالح تراژدی ندارد و این سؤال مطرح نمی

 2۵یا کسانی که در    توانستند بفهمندخواستند یا نمیرا فهمید؟ بقیه نمیقضیه  برگردیم. چرا فقط میرحسین این    ۸۸به سال  

تواند توضیح خود را  از این جهت هرکسی می  ؟ فهمدخرداد به خیابان آمدند به میرحسین گفتند که فقط او این قضیه را می

در خردسالی،    به طور گذرااشارات محوی  دهیم. در روایت کیرکگور این راز هولناک را  داشته باشد. ما به این سؤال جواب نمی

از آنکه به   ی کار این خانواده  یک جاکه  گفت  چیزی در روحش به او می  انداخته بود.  به جان آنتیگونهسن بلوغ برسد،  قبل 

ضرب آنتیگونه یکرسد که یقین بهاین راز هولناک سرانجام به جایی می  ،پدرش برادر اوست. به گفتۀ کیرکگور  گفتلنگد، میمی

تراژیک در روزگار مدرن تعریفی داریم. اضطراب از جنس تأمل است و از این  افکند. یعنی چه؟ ما از امررا به آغوش اضطراب می

داند  لحاظ با اندوه تفاوت ماهوی دارد. آنتیگونۀ کیرکگور اندوهگین نیست بلکه بر اثر تأمل دستخوش اضطراب است، چیزی را می

ای که  شود. لحظهچیز تمام میا بشکند همهد، باید سکوت کند و این سکوت کُشنده است. اگر سکوتش رکه نباید به زبان آورَ

را می یا، همان  شکندمیرحسین سکوت  است  تمام  به  طور که شعار میداستان  نیازی  است«. دیگر  تمام  ماجرا  دادند، »دیگر 

تعریف  با    ، جدید تراژیکی نیاز داریم کهمیرحسین نیست. نیازی به آنتیگونه نیست. از این لحظه به بعد باید گفت ما به چهرۀ  

آ است. قیام  خوانم. قیام ژینا برای من گذار از آنتیگونه به مدهآ میتراژیک نیست. من این را گذار از آنتیگونه به مده  ،قبلی تراژدی
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نیست که   ایآنتیگونهکند،  ا کرئون ندارد و آنتیگونۀ مدرن سکوت میژینا دیگر نیازی به آن نسبت کلاسیک/تراژیک آنتیگونه ب

در    ،کرد. بنابراینگرفت و نظم نو برقرار میشود. در راه پیشنهادی ژیژک باید گروه همسرایان صحنه را دست میرهبر جنبش  

  هشکل گرفت  ۸۸توان گفت گروه همسرایانی که بالقوه در سال  است. میم این دیگر تخیل  و  ـــتوان از دو گزینه گفتام ژینا میقی

د خداحافظ آنتیگونه، خداحافظ کرئون، خداحافظ دعوای بین آنتیگونه و کرئون، گویمیآید و  روی صحنه می  1401بود در پاییز  

از همه  این دعوا، خداحافظ مدار اعتدال روحانی  های ممکن برایو خداحافظ پارودی آی  مده  ،. و از طرفیگوییپرسی میکه 

ها به هم پیوست، از خوزستان و کردستان و بلوچستان تا دختران موقعی که همۀ این حلقه  ،ای شکل گرفته. به تصور من بالقوه

آی خود را پیدا کرده و همسرایان توان گفت این قیام مدهوقت میروند، آنحجاب راه میهای هر شهر که بیانقلاب در خیابان

طور که این دو با هم فرق دارند. آنتیگونه  فرق دارند، همان  آنتیگونهبا همسرایان تراژدی    آمده تراژدی    خود را نیز. همسرایان

معنی خودکشی هم هست، چون دیگر نه مادر است نه معشوق نه همسر. یکآ فرزندش را، که البته به کشد و مدهخودش را می

 ند. کبودنش نطفۀ آینده را تعریف میهیچ نیست و همین هیچ

 

و قیام    در دولتشهر زنان حق رأی نداشتند  جا که از آن  آ نیست؟آیا هیچی که از آن گفتید وجه اشتراک آنتیگونه و مده •

 با حذف زنان آغاز شد.   ۵۷که گفتید، از اسفند ای که، چناناصلاً با مسئلۀ زن آغاز شد، مسئلههم ژینا 
 

این روایت را آزمایشی گفتم و شاید بتوان بسطش داد. به نظرم اگر تاریخ جمهوری اسلامی را از منظر زنان بازنویسیم، اسفند 

.  آ همان آنتیگونهو مده  ستآ. آنتیگونه همان الکتراتمثال مده  1401تمثال آنتیگونه، و پاییز    ۸۸تمثال الکتراست، خرداد    ۵۷

ای آنتیگونه   ۸۸افتند. موقعیت میرحسین در سال  ها در تدوام اتفاق میهاست اما این گسستخ گسستتاریخ رخدادها قاعدتاً تاری

نشان   چشم امید گروهی به میرحسین است  2-1401گیرد. اینکه همچنان در سال  است، او در جایگاه زنان ایستاده و موضع می

میرحسین با مولوی عبدالحمید فرق دارد. به   1401-2د که در سال  باید قبول کر  اند.ایق آنتیگونه دهد که آنها هنوز در منطمی
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 این  توان گفتبریم میپیش می  1401تا پاییز  و بعد    ۸۸تا خرداد    ۵۷ها از اسفند  گویم وقتی روایت را با زنهمین جهت می

توان با هم  وستگی و گسست را میآید. این پیها درمیروح مردم ایران است که دنبال رهایی است و هر بار به یکی از این چهره 

 خواند.

 

 که گفتید، از سه سمت مطرح شده کارساز است؟پرسی که، چنانبه نظر شما آیا این ایدۀ همه •

 

همین اواخر هم   از آنکه یک خواست باشد دعوی است، دعویِ نخواستن.  پرسی بیشمهم است. همهیک خواسته    جایگاهِبه نظرم  

اول مملکت به همه  پیبود که شخص  از واکنشش  او کجاست.    دا بودپرسی واکنش نشان داد و  بیکه دعوای  انصافی  با کمی 

اعتدال مقایسه کرد. جریان توان رابطۀ بین آنتیگونه و ایسمنه را با رابطۀ بین میرحسین و روحانی یا جنبش سبز و جریان  می

ها برای از حصر درآوردن میرحسین رأی دادند. به  خیلی  ۹2کرد و در سال  نوعی ادامۀ جنبش سبز معرفی میاعتدل خود را به 

شود. وقتی از جایگاه  اعلام است از کدام جایگاه گفته می  جورپرسی که شکلی از دعوی یا یک هر حال، مهم است که خواست همه

انگار هنوز در دعوای  گفته می  میرحسین اینایم. خود میرحسین میگیر کرده  ۸۸شود  اما اطرافیان اوداند که    یا   طور نیست 

کوتاه بیاید یا آنها را در بازی راه بدهد یا بازی را به  که  خواهند  طلبان یا اعتدالیون سابق هنوز از شخص اول مملکت میاصلاح 

توان آن را  گوید میپرسی میگویند. روحانی که از همهبازی انتخابات و توسعۀ سیاسی می  از  هنوز  ؛همان منطق قبلی برگرداند

رود: پایان تراژدی است نه ادامۀ  بیرون می لحمید دعویی است که از این وضعیت  خواست ایسمنه دانست اما گفتۀ مولوی عبدا

 آن.
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کنند و تکلیفشان  هنوز با مجوز دولتی کار می  از وقتی این جریان شکل گرفته دودستگیی پیش آمده بین کسانی که •

توان کاری کرد که  کنند. نظرتان دربارۀ این دو گروه چیست؟ چطور میروشن است و کسانی که بدون مجوز کار می

 دستاوردهای گروه دوم شهید نشود؟
 

  تئاتر و کسانی که درگیر آننداندرکاران  دهم جواب صریحی به این سؤال بدهم. به نظرم مثلاً دستراستش به خودم اجازه نمی

ی و بیرون طور کلّکنند. اما بهامیدهایشان، به آن فکر می  شان، وشخصی  هویتشان، انرژی گرفته تا  در سطوح مختلف، از بقایشان

کنند و منطق  کلیف گروه اول، به قول شما، مشخص است چون هنوز با همان منطق گذشته کار میتاز گود، تصورم این است که  

بردند و اصلاً  رفتند و خود را از بین میای بود باید به دخمه میپارودی آن است چون اگر آنتیگونه   ،ای هم نیستآنها آنتیگونه

ایم که باید مدام تمرین کرد برای اینکه اجرایی روی صحنه ای شدهورهکردند. اما در مورد گروه دوم باید گفت ما وارد دکار نمی

. باید جوری تمرین کرد که وقتی صحنه شکل گرفت آمادۀ اجرا بود، اما درضمن جوری که انگار صحنۀ اجرا هنوز مهیا  نبرد

هایی که الان  زمینی وجود ندارد. بچه-روتئاتر زیرزمینی و    ایم که دیگر تقابل در موقعیتی قرار گرفته است که  نیست. ما اولین بار  

هایی داشتیم  صحنه  ،تا قبل از این  . هاستها منتظر آنکنند که صحنه تئاترهایی اجرا می  خفی اجرا دارند بدون مجوز در فضاهای م

شوند. این قضیه ها باید متنسب به آنها ساخته  هایی داریم که صحنهروی آنها بروند. الان تمرینکه  کردند  ها تمرین میکه آدم

اجرا میآیی است. مدهمده را  انقلابیون واقعی کسانیکرد که صحنه نداشت. در فلسفه میآ نمایشی  هایی  اند که جواب گویند 

های آنهاست. متفکر رادیکال  هایی داریم که آدم دنبال جوابهایشان را نداریم. به طور معمول سؤالدهند که ما هنوز سؤالمی

نا کسانی که تئاتر تمرین  پذیرد؟ چون هنوز سؤال آن را نداریم. بعد از قیام ژی قعی جواب دارد. اما چرا کسی آن را نمییا انقلابی وا

های موجود به نمایش بگذارند جواب را دارند. ما نیاز داریم سؤال آن جواب  بدون این چشمداشت که آن را روی صحنه   کنندمی

خواهد به هیچ سؤالی جواب گردد. قیام ژینا نمیکه برای یکسری سؤال دنبال جواب می  را پیدا کنیم. این وارونۀ منطقی است

وضعیتی که سؤال را نداریم. وقتی آن وضعیت سؤال را پیدا کرد و آن را کنار جواب   یام ژینا یعنی پیداکردن جواب دردهد. ق

لقوه همین حالا این پیروزی پیدا شده و تمام زنانی  تر، لحظۀ »تحقق پیروزی« فرارسیده، چون باگذاشت لحظۀ پیروزی یا، دقیق
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ها  آییم. اینروند جواب آن سؤالند. ما آن سؤال را نداریم و برای همین هنوز به نظر پراکنده میحجاب راه میها بیکه در خیابان

 اند. بذرهای وضعیت آینده

 

دانند، از نظر شما این قیام  خورده میبا توجه به اینکه قیام ژینا را برخی پیروزشده و برخی شکست  سؤال آخر،  عنوانبه •

 کند؟ اش برسد یا در مسیر آن قرار دارد یا مجدداً از ابتدا آغاز میتوانسته به خواسته 

 

گیرد توأم  هر جنبشی که شکل میاست.    «قیام»توان »جنبش« گفت. این به معنای واقعی کلمه  به تصور من به قیام ژینا نمی

ها یک بخش  . در هرکدام از این تجربه۹۸یا آبان    ۸۸تا سال    ۷۸دهد، از جنبش دانشجویی  ای را شکل میاش ایدهبا حیات مادی

که تعیین   ای داریم علاوه بر تجربۀ مادی ایدهاین است که    ۹۸، و  ۸۸،  ۷۸های  ای. مسئله در سالمادی داریم یک بخش ایده

کردن تنش  فعال  ۸۸خورد. به نظرم ایدۀ اصلی جنبش  شود یا شکست میکند آن اتفاق تا چه حد ظرفیت دارد و برنده میمی

شده است. ما دیگر براساس این تنش  م رسیم تمامی ۹۶و کار این ایده وقتی به سال  قانون اساسی بود  ۵۷و اصل  2۷اصل  بین

آخرین انتخاباتی بود که جمهوری اسلامی با همان منطق قبلی برگذار کرد و   ۹۶ال س کنیم.به تاریخ جمهوری اسلامی فکر نمی

یعنی آخرین جنبشی در    ۹۸یعنی مرگ انتخابات در ایران. سال  1400کردیم. انتخابات سال موقع ما به این تنش فکر میتا آن

شود. به نظرم دیگر یک خواست اقتصادی   تواند به قیامی سراسری تبدیلجمهوری اسلامی که در آن درخواستی اقتصادی می

کنم قیام  خواستی جمعی/مردمی/سیاسی تبدیل نخواهد شد. بر این اساس، شاید با خوشبینی، فکر می  وری اسلامی بهدر جمه

به ، نامیراست. ژست ویدا موحد ژستی است که  ۵۷اش با اسفند  ای و تاریخی و بنیامینیژینا، هم به اعتبار نامش هم پیوند ایده

در  با سرکوب میرد. اگر ساختار موجود آزادی یا رهایی در تاریخ جمهوری اسلامی اشاره دارد. این ایده دیگر نمی خواست ابدیتِ

شود اما  های پیوند ما را با این ایده از بین ببرد این خیزش تمام میها و حلقههمۀ سطوح نمادین و مادی و اقتصادی تمام امکان

 . زنده است داشته باشیمترین پیوندی با آن ما کوچککه مادام

 


